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شهر ژنريك 
نويسنده: ريم كولهوس

مترجم: مريم اميني

بيان  كه  مي شود  ارائه  امروز  شهر  از  جديدي  تصوير  مقاله  اين  در 
دراماتيك كولهاوس، امكان بررسي آن از وجوه مختلف فلسفي، هنري 
و عيني را فراهم مي آورد. ما به علت اهميت اين مقاله به خصوص در 
رابطه با شهرهاي آسيايي (مانند تهران) برآنيم كه از نظرات متفكران 
و هنرمندان در اين زمينه بهره مند شويم. شهر ژنريك كه در اين مقاله 
به اوصاف مختلف آن اشاره مي شود، شهري است كه با مفهوم متعارف 
شهر بيگانه است و نحوه ي شكل گيري آن نيز با اصول و قواعد رايج 
شهرسازي در غرب تفاوت دارد. چنان كه از مقاله برمي آيد، براي توصيف 
تمام ويژگي هاي آن ذكر  از  را پيش  فقدان  بايد كلمه ي  شهر ژنريك 
كرد. شهري است بي بنيان، بي تاريخ، بي هويت، فاقد برنامه ريزي، فاقد 
جامعه شناسي و فاقد ... شهر ژنريك شهري است بي هويت كه نه تنها 
در وجه سابقه ي تاريخي و بافت شهري بلكه از نظر شخصيت اجتماعي، 

فرهنگي و اخلاقي ساكنانش نيز تحليل مي رود. 

1- مقدمه
1,1. آيا شهر امروزي «از هر حيث» به فرودگاه امروزي شباهت دارد؟ 
اگر چنين است، همگرايي  تئوريزه كرد؟  را مي توان  اين همگرايي  آيا 
مذكور در قالب چه تركيب نهايي ظهور خواهد كرد؟ تقارب و نزديكي به 
بهاي از دست دادن هويت، حاصل مي شود. اين را معمولاً نوعي خسران 
تلقي مي كنند، هر چند در مقياسي اتفاق مي افتد كه لاجرم بايد متضمن 
معنايي باشد. معايب هويت چيست و برعكس، بي هويتي چه مزايايي 

دارد؟ اگر اين همگن كردن ظاهراً تصادفي – كه معمولاً با تأسف از آن 
ياد مي شود – فرآشدي عمدي و حركتي آگاهانه براي دور شدن از تمايز 
و نزديك شدن به تشابه باشد، آن وقت چه؟ اگر ما شاهد يك نهضت 
آزادي بخش جهاني با شعار «مرگ بر هويت» باشيم چه؟ پس از نابودي 

هويت چه بر جاي مي ماند؟ شهر ژنريك؟
1,2. از آنجا كه هويت در ماده ي جوهر فيزيكي، تاريخ، محيط و در 
واقعي ريشه دارد، بعيد به نظر مي رسد كه چيزهاي امروزيِ ساخته ي 
دستِ ما، در تقويت آن سهيم باشند. اما اين كه رشد انساني تصاعدي 
گذشته  كه  رسيد  خواهد  فرا  زماني  كه  است  آن  بيانگر  تلويحاً  است 
آن قدر «كوچك» خواهد شد كه بازماندگان ديگر نخواهند توانست در 
به  را مصرف كرده و  باشند. ما خودگذشته  يا سهمي داشته  آن جايي 
اتمام مي رسانيم. تا جايي كه تاريخ سپرده و امانت خود را در معماري باز 
مي يابد، كميت هاي انساني موجود، به ناچار ماده ي گذشته را به اتمام 
امري  گذشته  در  مشاركت  نحو  اين  مفهوم  به  هويت  رساند.  خواهند 
است محكوم به شكست: نه تنها آنچه بتوان در آن سهيم شد (يعني 
گذشته) – در يك مدل ثابت افزايش مداوم جمعيت – به تناسب كم و 
كمتر خواهد شد، بلكه تاريخ به واسطه ي از دست دادن انرژي خود (در 
طول زمان) وضعيت نامطلوبي پيدا مي كند، به اين معنا كه هرچه بيشتر 
از آن سوء استفاده شود، بيشتر از معنا تهي مي شود، تا جايي كه عطاياي 
تقليل يابنده ي آن وضعيت توهين آميزي پيدا مي كنند. انبوه روزافزون 
توريست ها اين بي مايه شدن را تشديد مي كنند، مثل يك بهمن كه در 
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جست وجوي دائمي «هويت»، هويت هاي موفق را خرد مي كند و آن ها 
را به غباري پوچ مبدل مي سازد. 

2- آمار
چشمگيري  رشد  گذشته،  دهه ي  چند  طي  ژنريك،  شهرهاي   .2,1
داشته اند و نه فقط اندازه و ابعاد، بلكه تعداد آن ها نيز افزايش يافته است. 
جمعيت آن در اوايل دهه ي 70 مطابق آمار رسمي، دو و نيم ميليون نفر 
و به طور غير رسمي، سه ميليون نفر بوده و امروز اين جمعيت، بالغ بر 

15 ميليون نفر است. 
قدري  به  اساساً  آيا  گرفت؟  پا  آمريكا  در  ژنريك»  «شهر  آيا   .2,2
چه  هر  باشد؟  داشته  وارداتي  مي تواند صورت  فقط  كه  است  بي ريشه 
هست، شهر ژنريك امروز در آسيا، اروپا، استراليا و آفريقا نيز وجود دارد. 
مهاجرت قطعي از حاشيه ي شهر و منطقه ي كشاورزي به سمت شهر، 
نوعي مهاجرت به شهر است كه در قالب هاي شناخته شده نمي گنجد: 
مهاجرت به سمت شهر ژنريك است؛ شهري كه فراگير است و مناطق 

روستايي را نيز دربر مي گيرد. 
2,3. بعضي از قاره ها، از جمله آسيا، در سوداي شهر ژنريك هستند 
و ديگران از وجود آن احساس سرافكندگي مي كنند. از آنجا كه شهر 
ژنريك به مناطق گرمسيري و اطراف خط استوا گرايش دارد، بخش 
كار  در  تناقضي  ظاهراً  هستند.  آسيايي  ژنريك،  شهرهاي  از  عظيمي 
است: همان تناقضي كه ميان امري بيش از حد آشنا و مأنوس و راز 
نهفته در آن وجود دارد. روزي اين ثمره ي مطرود تمدن غرب، بار ديگر 
قطعاً جذابيت غريب خود را باز خواهد يافت و تكثير و رواج شهر ژنريك، 

معناي جديدي به آن خواهد بخشيد. 
با  بارسلون،  مثل  قديمي  و  فرد  به  منحصر  شهر  يك  گاهي   .2,4
تبديل و مثل يك  به شهر ژنريك  ساده سازي بي رويه ي هويت خود، 
اتفاق  هرگز  آن  خلاف  مي شود.  شفاف   (Logo) تبليغاتي  نشانه ي 

نمي افتد ... و حداقل تاكنون سابقه نداشته است. 

3- اوصاف كلي
1,3. شهر ژنريك آن چيزي است كه پس از آن كه بخش هاي عظيمي 
از زندگي شهر مغلوب فضاي سيبرنتيكي شدند، بر جاي مي ماند. در اين 

شهر، ادراكات حسي ضعيف و متفرق و عواطف معدود و پراكنده است؛ 
مبهم و اسرارآميز، شبيه فضاي وسيعي كه با نور يك چراغ خواب روشن 
شده باشد. شهر ژنريك در قياس با شهر كلاسيك، آرامشي تخديري 
دارد و عموماً از منظري ساكن و غير متحرك ادراك مي شود. در شهر 
حضور  يا  تجمع  جاي  به  پراكنده  و  تك  تك  «لحظه هاي»  ژنريك، 
كه  خلسه اي  تا  مي كنند  پيدا  حضور  هم  از  دور  فواصل  در  همزمان، 
ناشي از تجارب زيبايي شناسانه ي تقريباً نامحسوس است، ايجاد كنند: 
غروب  از  پيش  درست  كار  دفتر  يك  فلورسنت  نور  در  رنگ ها  تنوع 
خورشيد، طيفي از رنگ هاي سفيد كه اندك تفاوتي با يكديگر دارند و از 
تابلويي روشن در شب، ساطع مي شوند. مثل غذاي ژاپني، ممكن است 
احساسات در ذهن بازسازي و تشديد شوند و يا نه، مي شود آن ها را به 
سادگي ناديده گرفت. اين فقدان فراگير شتاب و پشتكار همچون ماده ي 

مخدري قوي عمل مي كند و موجب و هم و هذيان مي شود. 
شهر  اصلي  مشخصه ي  ظاهراً  آنچه  با  بنيادين  تضادي  در   .3,2
شهر  بر  حاكم تر  حس   - كار»  و  «كسب  يعني   – مي شود  محسوب 
ژنريك آرامشي وهم آور است: هر چه آرام تر باشد، به حالت ناب خود 
نزديك تر مي شود. شهر ژنريك، «مفاهيم شر»ي را تداعي مي كند كه 
به آن  به حد اطلاق رسد،  به شهر سنتي  ما  از آن كه دلبستگي  پيش 
زندگي  قلمرو  كردن  خلوت  با  ژنريك  شهر  آرامش  مي داديم.  نسبت 
اجتماعي به دست مي آيد؛ همان شرايطي كه در تمرين فرار از حريق 
ايجاد مي شود. سطح شهر اكنون تنها حركت هاي ضروري را در خود 
مي پذيرد؛ خصوصاً حركت ماشين ها را. بزرگراه ها صورت جديد بلوارها و 
ميادين هستند كه فضاي بيشتري را اشغال مي كنند و طراحي آن ها كه 
ظاهراً به منظور تسهيل حركت ماشين صورت گرفته، در واقع به نحو 
وارد  نوعي خودنمايي سودگرايانه است كه  حيرت انگيزي مادي است؛ 
فضاي روان و بدون اصطحكاك مي شود. آنچه در ارتباط با اين فضاي 
ابعاد  عمومي متحرك جديد به حساب مي آيد، آن است كه بر حسب 
سنجيده نمي-شود. قطعه زميني با ابعاد مشابه (مثلاً 10 مايل) امكان 
وقوع تعداد بي شماري از تجارب كاملاً متفاوت را فراهم مي آورد: اين 
تجربه ها مي-تواند پنج دقيقه يا چهل دقيقه به طول بينجامد. ممكن 
است هيچ كس در آن سهيم نباشد يا كل جمعيت در آن شركت داشته 
باشند؛ مي تواند به لذتي مطلق برسد كه ناشي از سرعت خالص و ناب 
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است- كه در آن نقطه، حس «شهر ژنريك» ممكن است حتي شدت 
از  ناشي  احساس خفقان  يا موجب   – متراكم شود  يا لااقل،  پيدا كند 
توقف شود كه در آن نقطه، پراكندگي شهر ژنريك، بارزترين جلوه را 

پيدا مي كند. 
3,3. شهر ژنريك، قابل تقسيم و تفكيك است، يعني از تكرار بي پايان 
يك واحد ساختاري ساده شكل مي گيرد و مي شود از كوچكترين قطعه ي 
آن، مثل يك كامپيوتر روميزي يا حتي يك ديسكت، آن را بازسازي 

كرد. 
از غيريت بر جاي  3,4. زمين هاي بازي گلف تنها چيزي است كه 

مي ماند. 
3,5. شهر ژنريك، شماره تلفن هاي ساده اي دارد، نه مانند شماره هاي 
ده رقمي لجباز اعصاب خردكن شهر سنتي، بلكه شماره هاي روان تري 

كه به عنوان مثال، رقم هاي آن يك در ميان يكسان اند. 
3,6. جذابيت اصلي «شهر ژنريك» در آن است كه نظم حاكم قبلي 

در آن فرو مي پاشد. 

4- جمعيت
4,1. شهر ژنريك به شدت، چند نژادي است. به طور متوسط، 8درصد 
جمعيت آن را سياه پوستان، 12درصد سفيدپوستان، 27درصد آمريكاي 
از  تشكيل مي دهند. 6درصد  آسيايي  نژاد چيني/  را  و 37درصد  لاتين 
نژادها  از ساير  بقيه  ندارند و 10درصد  نژاد مشخصي  اين شهر،  مردم 
هستند. شهر ژنريك، نه فقط چند نژادي، بلكه چند فرهنگي است. پس 
تعجبي ندارد كه در ميان سطوح هموار سنگي با معابد روبه رو شويم و در 

بلوارهاي اصلي با اژدها و در بخش مركزي منطقه ي تجاري با بودا.
4,2. شهر ژنريك همواره توسط مردم مهاجر يا آماده ي كوچ، تأسيس 
مي شود. اين امر بيانگر نااستوار بودن پايه و اساس شهر ژنريك است. 
مهاجرت ها، مثل دانه هاي بلوريني كه در اثر به هم پيوستن دو ماده ي 
به  نهايت  در  تا  مي گيرند،  ناگهان شكل  زلال  مايع  يك  در  شيميايي 
صورت توده اي نامشخص ته نشين شوند، با يكديگر تلاقي مي كنند و در 
جايي، زير آسمان آبي، استقرار مي يابند و شهر ژنريك متولد مي-شود. 
(به عنوان مثال، مهاجران هند و اروپايي كه به شمال مي روند، در جايي 
برخورد  جنوب اند،  راه  در  كه  يهودي  افتادگان  كار  از  با  مسيرشان،  از 

مي كنند و يك شهر ژنريك ايجاد مي شود). 

5- اوصاف شهري
5,1. اصالت برجسته ي شهر ژنريك آن است كه هرچه را كه از كار 
افتاده و تاريخ مصرفش گذشته است، به سادگي كنار مي گذارد تا سقف 
را كه  رئاليسم در هم شكند و هرچه  با مته ي  را  ايده آليسم  اندود  قير 
پيش مي آيد بپذيرد. به اين معنا، امور گذشته و آينده را در خود مي پذيرد 

و در حقيقت فقط با اين دوست كه سازگار مي شود. شهر ژنريك بقاياي 
چيزي است كه قبلاً به مفهوم «شهر» شناخته مي شد؛ شهري متعلق به 

آينده است كه زمينه ي شكل گيري آن را شهر پيشين فراهم مي آورد. 
پيش  عمودي  رشد  سمت  به  افقي  گسترش  از  ژنريك  شهر   .5,2
خواهد  گسترش  اين  كامل  نمونه ي  ظاهراً  كه  آسمان خراش  مي رود. 
بود، همه ي چيزهاي ديگر را بلعيده است. در همه جا مي تواند به وجود 
ديگر  نمي كند.  تفاوتي  هيچ  ديگر  شهر.  مركز  يا  شاليزار  يك  در  آيد: 
برج ها در كنار هم قرار نمي گيرند و فاصله ي آن ها به صورتي است كه 
افتادگي وضعيت  در عين جدا  تراكم  نمي كنند.  پيدا  تداخل  يكديگر  با 

مطلوب است. 
5,3. تأمين مسكن مشكلي به حساب نمي آيد؛ يا كاملاً مرتفع شده و 
يا يكسره به تصادف واگذار شده است. در حالت اول، قانني و در دومي، 
غيرقانوني است. در وضعيت اول در قالب برج يا معمولاً احجام يكپارچه 
است (حداكثر به عمق 15 متر) و در دومي (كه كاملاً شكل تكميلي 
دارد) به صورت پوسته اي از سرپناه هاي سرهم بندي شده است. يك 
راه حل، آسمان را مصرف مي كند و ديگري زمين را. عجيب اين جاست 
زمين سكونت  يعني  قيمت ترين مسكن،  گران  در  مردم  فقيرترين  كه 
دارند و ديگري براي هوا كه رايگان است، پول مي پردازد. در هر صورت، 
وجود  با  مي كند.  مرتفع  را  به مسكن  نياز  نحو عجيبي،  به  خانه سازي 
با ضعيف  اما  برابر مي شود،  دو  بار،  اين كه جمعيت هر چند سال يك 
به  سطح  واحد  در  ساكنان  متوسط  تعداد  مردم،  مذهبي  تعلقات  شدن 
واسطه ي طلاق و ديگر پديده هاي مربوط به جدايي خانواده ها، با همان 
شتاب به نصف تقليل پيدا مي كند؛ در حالي كه جمعيت «شهر ژنريك» 

افزايش مي يابد، تراكم آن دائماً رو به كاهش است.
5,4. همه ي شهرهاي ژنريك به صورت خلق الساعه به وجود مي آيند؛ 
اگر هيچ نبوده، اكنون شهرهاي ژنريك وجود دارند و اگر چيزي وجود 
داشته، آن ها جايگزنشان شده اند. شهرهاي ژنريك بايد اين گونه باشند، 

در غير اين صورت، پيشينه ي تاريخي داشتند. 
بخش هاي  از  است  ملغمه اي  معمولاً  ژنريك  شهر  منظره ي   .5,5
ژنريك،  گسترش شهر  و  با ظهور  آن ها  پيدايش  كه  منظم  فوق العاده 
مقارن است – يعني زماني كه قدرت هنوز تمركز داشت – و بخش هايي 
كه به تدريج، نامنظم تر و آزادتر شده اند و در مناطق ديگر شهر وجود 

دارند. 
متعدد  انتخاب هاي  مفهوم  تمام  و  تام  مظهر  ژنريك»  «شهر   .5,6
است: گلچيني از انواع گزينش ها. معمولاً پيدايش شهر ژنريك «برنامه-

تشكيلات  نوعي  كه  متداول  صورت  به  نه  اما  است،  شده  ريزي» 
چنان  بلكه  باشد،  داشته  نظارت  آن  گسترش  و  ظهور  بر  بوروكراتيك 
است كه گويي هاگ ها و دانه ها همچنان كه در طبيعت اتفاق مي افتد، 
گرفته  پا  خاك  طبيعي  باروري  از  استفاده  با  و  افتاده  زمين  بر  تصادفاً 
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باشند و اكنون مجموعه اي را تشكيل بدهند: مجموعه ي احتمالاتي كه 
نتايج شگفت انگيزي  به  در طراحي شهر ژنريك دخيل هستند، گاهي 

منجر مي شوند. 
5,7. بهترين تعريف زيبايي شناسي شهر ژنريك «سبك آزاد» است. 
چگونه بايد سبك آزاد را توصيف كرد؟ يك فضاي باز، منطقه ي بدون 
درختي در جنگل. يك شهر مسطح را مجسم كنيد. سه عنصر در آن 
وجود دارد: جاده، ساختمان و طبيعت؛ اين سه با نسبت هاي تغييرپذيري 
در كنار يكديگر وجود دارند و نحوه ي سازمان دهي آن ها، ظاهراً بي هيچ 
از تنوع چشمگيري برخوردار است. هر يك از سه جزء ممكن  دليلي، 
امتداد  كه  زماني  تا  مي شود،  گم  جاده  گاهي  كند:  غلبه  بقيه  بر  است 
باز پيدا شود؛ گاه هيچ  پر پيچ و خم آن در يك راه فرعي نامشخص 
ساختماني ديده نمي شود و تنها طبيعت به چشم مي آيد و بعد، همان قدر 
ناگهاني ساختمان ها انسان را احاطه مي كنند. در بعضي نقاط هولناك، 
هر سه ي اين عناصر با هم غايب اند. در اين «سايت ها» (راستي كلمه ي 
متضاد سايت چيست؟ آن ها شبيه سوارخ هايي هستند كه در مفهوم شهر 
باز شده اند) هنر جمعي همچون هيولاي «درياچه نيس» ظاهر مي شود، 

در حالي كه به همان اندازه كه فيگرواتيو است، انتزاعي هم هست. 
5,8. شهر ژنريك نشان دهنده ي مرگ قطعي برنامه ريزي است. چرا؟ 
نه به اين دليل كه برنامه ريزي شده نيست- در واقع، جوامع عظيمي 
متشكل از بوروكرات ها و مؤسسات توسعه به عنوان مكمل شهر ژنريك 
انرژي را در مسير  از پول و  وجود دارند كه جريان هاي تصورناپذيري 

تحقق آن هدايت مي كنند؛ با اين پول مي شود دشت هاي شهر ژنريك 
را با الماس بارور كرد و مزين هاي گلي آن را با آجرهاي طلا فرش كرد. 
از  دليل آن كه خطرناك ترين و وجدآورترين كشف حاصل  به  بلكه   –
ظهور شهر ژنريك، آن است كه برنامه ريزي به هيچ وجه تأثيري در آن 
ندارد. ساختمان ها ممكن است در جاي مناسبي واقع شده باشند (برجي 
كه در كنار يك ايستگاه مترو ساخته شده) و يا در مكان نامناسبي قرار 
با جاده فاصله دارند). آن ها به  گرفته باشند (همه ي مراكز، كيلومترها 
نحو پيش بيني نشدني رشد مي كنند يا از بين مي روند. شبكه ها بيش از 
از دور خارج  اندازه گسترش مي يابند، فرسوده شده، تحليل مي روند و 
مي شوند. جمعيت به دو، سه يا چهار برابر افزايش پيدا مي كند و ناگهان 
به صفر مي رسد. پوسته ي شهر مي شكافد، اقتصاد شتاب پيدا مي كند، از 
سرعتش كاسته مي شود، منفجر مي شود و فرو مي پاشد. همچون مادران 
عهد عتيق كه گويي همچنان جنين هاي غول آسايي را پرورش مي دهند، 
شهرها بر زيرساخت هاي استعماري بنا شده اند كه استعمارگران نقشه ي 
آن ها را با خود برده اند. كسي نمي داند كه فاضلاب ها در كجا، چگونه و 
از چه زماني جريان دارند. اين كه موقعيت دقيق خطوط تلفن چيست، به 
چه دليلي براي مركز، مقام و جايگاهي قائل بودند و محورهاي بناهاي 

تاريخي در كجا به پايان مي رسد، براي هيچ-كس روشن نيست. 

6- سياست
6,1. شهر ژنريك نسبتي (گاه دور) با رژيمي كم و بيش استبدادي 
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در سطح محلي يا ملي دارد. معمولاً دوستان نزديك «رئيس جمهور» 
(هر كه باشد) تصميم مي گيرند كه تكه اي از «مركز شهر» يا حاشيه ي 
آن را گسترش دهند و يا حتي شهري جديد در ميان برهوت (ناكجا) بنا 
نهند و اين چنين زمينه ي مستعدي را براي به وجود آمدن شهر فراهم 

مي كنند و شهر بر نقشه جاي مي گيرد. 
شگفت انگيزي  مرز  به  و  يافته  تحول  تدريج  به  رژيم  اغلب   .6,2
واسطه ي  به  ژنريك  شهر  گويي  است.  شده  نزديك  بودن  نامرئي  از 
همين صفت انعطاف پذيري و باز بودنش، در برابر ديكتاتوري مقاومت 

مي كند. 

7- جامعه شناسي 
غلبه ي  با  ژنريك  شهر  غلبه ي  كه  است  شگفت آور  بسيار   .7,1
جامعه شناسي، يعني «رشته ي مطالعاتي» كه شهر ژنريك دامنه ي آن 
را بسيار بيش از حد تصور گسترش داده، تقارن پيدا نكرده است. شهر 
ژنريك همان جامعه شناسي است كه محقق مي شود. هر شهر ژنريك 
يك ظرف كوچك مخصوص كشت موجودات ذره بيني است يا تخته ي 
سياهي است بي نهايت صبور كه تقريباً هر نظريه اي را مي شود روي آن 
«به اثبات رساند» و سپس پاك كرد؛ به نحوي كه هرگز مجدداً در ذهن 

نويسندگان يا مخاطبانش تكرار نشود. 
سريع  حركت  نوع  يعني  جوامع،  تكثير  نوع  وضوح،  به   .7,2
مي شود.  واحد  جامع  تفسير  يك  از  مانع  كه  دارد  وجود  جامعه شناختي 
يكپارچگي  ايجاد  گذشته  در  كه  را  ساختارهايي  همه ي  ژنريك  شهر 

مي كرده، سست مي كند. 
8,3. شهر ژنريك در عين آن كه بي اندازه صبور است، دائماً در برابر 
جامعه شناسي  كه  مي دهد  نشان  اين  مي كند.  مقاومت  نظري  بررسي 
احتمالاً بدترين نظام براي درك جامعه در جريان پيدايش و شكل گيري 
آن است. فراتر از حدود همه ي نقدهاي رسمي است. شواهد زيادي له 
در  به دست مي دهد.  نظريه اي  عليه هر  بيشتر،  مراتب  به  و شواهدي 
به   ،B در  به سوي خودكشي هدايت مي كنند؛  برج ها  A، مجموعه ي 
شادمانگي جاويدان؛ در C، به مثابه اولين گام رهايي هستند (اما ظاهراً 
تحت فشار نوعي «دشواري» پنهان)؛ در D، صرفاً نقش دوراني به سر 
رسيده را بازي مي كنند. مجموعه ي برج ها به تعداد تصور ناپذيري در 
K ساخته مي شوند و در L به انفجار كشيده مي شوند. ميزان خلاقيت 
در E، فوق العاده بالاست و در F، وجود ندارد. G، يك موزاييك نژادي 
در  نباشد، همواره  داخلي  آستانه ي جنگ  در  اگر   ،H و  است  يكپارچه 
معرض تجزيه قرار دارد. مدل Y، به واسطه ي سروكار داشتن با ساختار 
شكوفا  دليل،  همين  به   ،Z اما  داشت،  نخواهد  دوام  هرگز  خانواده، 
مي شود – اين كلمه اي نيست كه يك آكادميسين به فعاليتي در شهر 
ژنريك اطلاق كند – مذهب در V، تحليل مي رود و در W، باقي است 

و در X، تغيير ماهيت مي دهد. 
كه  است  نكرده  فكر  اين  به  هيچ كس  كه  اين جاست  عجيب   .7,4
تناقض هاي بي پايان اين تعابير، در مجموع دال بر غناي شهر ژنريك 
از پيش، كنار گذاشته شده  است. اين همان يگانه نظريه اي است كه 

است. 

8- محله ها
واسطه ي  به  داشت،  گذشته اي  ژنريك  شهر  روزگاري  روزي   .8,1
گرايش شهر ژنريك به اين كه ظهور بارز پيدا كند، بخش هاي عظيمي 
از آن به نحوي ناپديد شدند. اين موضوع در ابتدا تأسفي برنيانگيخت؛ 
چراكه گذشته ظاهراً به طور عجيبي غيربهداشتي و حتي خطرناك بود. 
با  پيامبران  ناگهان آسودگي خيال به حسرت بدل شد. برخي  بعد،  اما 
موهاي بلند سفيد و جوراب هاي خاكستري، همواره هشدار مي داده اند 
كه گذشته از جمله ضرورت هاست؛ يك منبع ذخيره ي ثروت است. اين 
كار  از  ادامه مي دهد كه  نابود كردن  و  به خرد  آن قدر  ماشين تخريب 
رفته  و  شسته  اقليدسي  سطح  بر  اتفاقي  سرپناه هاي  بعضي  مي-افتد؛ 
(سطح اقليدسي كه به اين ترتيب به وجود مي آيد) حفظ مي شوند و پس 

از مرمت شكوه و عظمتي مي يابند كه قبلاً فاقد آن بوده اند... . 
را  تداعي هاي  مشخص،  خاطرات  جاي  به  ژنريك  شهر   .8,2
اگر هم كل  برمي انگيزد كه خاطرات كلي هستند؛ خاطرات خاطرات: 
خاطره ي  يا  خاطره  چكيده ي  لااقل  نكند،  تداعي  يكجا  را  خاطرات 
نمونه است؛ دژاوويي (Deja vu) كه هرگز پايان نمي پذيرد، خاطره ي 

ژنريك. 
8,3. خيابان چهل و دوم: در حالي كه ظاهراً حافظ گذشته است، اما 
در واقع، گذشته در آنجا بيش از هر جاي ديگر دگرگون شده است و 
مثل اين كه اشتباهاً از سر ديگر تلسكوپ نگاه كرده باشيم، در دورترين 

فاصله از ما قرار گرفته يا حتي كاملاً از ميان رفته است. 
دارد  قدرت  قدر  آن  تنهايي  به  سابق  كاري  افراط  خاطره ي   .8,4
از عواطف و احساسات سرشار كند.  كه فضاي سرد و كسل كننده را 
با  را  دارند خود  ژنريك چنان كه گويي سعي  و مردم شهر  توريست ها 
حرارت يك آتشفشان خاموش گرم كنند، بيش از همه به سايت هايي 
بي گناهان،  داشته اند.  پيوند  فجور  و  فسق  با  زماني  كه  علاقه مندند 
پاتوق هاي قبلي، واسطه ها، زنان بدكاره، قماربازها، باج بگيرها و برخي 
از پاتوق هاي هنرمندان را اشغال مي كنند. به نحوي ظاهراً تناقض آميز، 
تصاوير  و  مطالب  دارد  اطلاعاتي قصد  كه شاهراه  لحظه اي  در همان 
مستهجن را كاميون كاميون به فضاهاي خصوصي آن ها تحويل دهد، 
گويي قدم گذاشتن بر خاكسترهايي كه آتش تخطي و گناه را در خود 

نهفته دارند، احساس تمايز و سرزندگي به آن ها مي بخشد. 
در عصري كه فضاي تازه اي براي زندگي نمي آفريند، فضاي مرسوم 
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قبلي ارزش فوق العاده اي پيدا مي كند. آيا قدم نهادن بر اين خاكسترها، 
آخرين حد رويكرد آن ها به گناه است؟ آيا اگزيستانسياليسم به اندازه ي 

شراب گلابي خالص، رقيق شده است؟

9- برنامه
9,1. هنوز هم در شهر ژنريك ادارات وجود دارند و در واقع، تعدادشان 
بيشتر هم شده است. مردم مي گويند كه ديگر نيازي به آن ها نيست. 
ظرف پنج تا ده سال آينده، ما همگي در خانه هايمان كار خواهيم كرد و 
بدين ترتيب، خانه هاي بزرگتري لازم داريم كه فضاي مورد نياز را براي 

جلسات تأمين كند. در آينده، اداره بايد به خانه تبديل شود. 
9,2. تنها فعاليت فعلي خريد است... اما چرا خريد را به عنوان يك 
فعاليت موقتي و مقطعي تلقي نكنيم؟ اين كار موكول به ظهور شرايط 
مناسب تري است. خود ما مقصريم، چون به فعاليت بهتري نينديشيده ايم. 
اگر اين فضاها وقف برنامه هاي ديگري شوند، مثلاً به كتابخانه، حمام 
و دانشگاه تخصيص پيدا كنند، فوق العاده خواهد بود و شكوه و هيبت 

آن ها، احترام ما را بر خواهد انگيخت. 
واحد  متداول ترين  و  ژنريك  اقامتگاه  به  رفته  رفته  هتل ها   .9,3
حداقل  گذشته  در  كه  اداره  مي شوند.  تبديل  ژنريك  شهر  ساختماني 
مستلزم نوعي رفت و آمد بود، حضور ساير فضاهاي خدماتي مهم در 
مكان هاي ديگر را پذيرفت. اكنون هتل ها محفظه هايي هستند كه در 
تقريباً  كه  موجب مي شوند  خود،  تسهيلات  تكميل  و  جريان گسترش 
در  گفت  مي توان  حتي  كنند.  جلوه  زايد  ديگر،  ساختمان هاي  همه ي 
پيدا  افزايش  مضاعف  طور  به  خريد  مراكز  مثل  تعدادشان  حالي كه 
مي كند، نزديك ترين نمونه ي موجود به شيوه ي زندگي شهري در قرن 

بيست و يكم هستند. 

10- معماري
با  بناها  حالي كه  در  زيباست.  قاعدتاً  ژنريك،  شهر  معماري   .10,1
با سرعتي حتي  باور نكردني ساخته مي شوند و طراحي آن ها  سرعتي 
اين  چند  (هر  شده  اجرا  ساختار  هر  ازاي  در  مي گيرد،  صورت  بيشتر 
كلمه به حد كافي رسا نيست)، به طور متوسط، 27 طرح كنار گذاشته 
از  اين طرح ها در 10000 دفتر معماري كه هر يك سرشار  مي شوند. 
افكار بديع اند، اما هرگز كسي نامي از آن ها نشنيده است، تهيه مي شوند. 
نوعي آگاهي مشترك از اين كه اشكالي در معماري وجود دارد كه فقط 
به كوشش اين دفاتر مرتفع مي شود، آن ها را كه ظاهراً بي ادعاتر از هم 

رديفان مشهورشان هستند، به يكديگر پيوند مي دهد. 
بناهايي كه به لحاظ فرم پيچيده اند به صنعت ديوار تيغه اي   .10,2
مؤثرتري  هرچه  درزگير  ملاط هاي  و  چسب ها  به  و  هستند  متكي 
وابسته اند كه هر بنا را به آميزه اي از يك فضاي تنگ و خفقان آور و 

چادر اكسيژن تبديل مي كند. سيليكون متناسب با آلودگي و ناخالصي 
و  است  چسبانده  بتن  به  و  فولاد  به  سنگ،  به  را  شيشه  فضا  عصر 
مي دهيم»  كش  امكان  حد  تا  را  «نما  كه  ايده  اين  با  آن  از  استفاده 
اين  نماي همه ي ساختمان ها را به سطوحي صاف مبدل كرده است. 
اتصالات به واسطه ي مصرف بي رويه ي ماده ي مركب چسبناك شفافي 
يكديگر  به  طراحي  براساس  نه  و  چسپاندن  قصد  به  را  چيز  همه  كه 
مصالح  يكپارچگي  بر  چسب  غلبه ي  نشان دهنده ي  و  مي كند  متصل 
شهر  معماري  مي رساند.  ظهور  به  را  عقلاني  سرسختي  نوعي  است، 
ژنريك مثل هر چيز ديگر در اين شهر ماده ي مقاومي است كه شهر 
ژنريك صورت خود را به آن بخشيده است؛ اين يك اصل رايج است 
كه در اين شهر صورت بخشيدن به چيزها نه با به كارگيري اصول بلكه 

با استفاده ي نظام مند از بي-قاعدگي است. 
10,3. از آنجا كه شهر ژنريك تا حدود زيادي آسيايي است، معماري 
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آن عموماً داراي سيستم تهويه ي مطبوع است. در اين جاست كه تضاد 
براساس  كه  الگو)  مثالي-  (صورت  پارادايم  در  اخير  تغيير  از  ناشي 
توسعه  از  گذر  مرز  بلكه  نيست  توسعه  حداكثر  مظهر  ديگر  شهر  آن 
كه  غيرانساني  و  ناهنجار  وسايل  مي كند.  پيدا  شدت  است،  نيافتگي 
را  تهويه ي جهاني توسط آن ها صورت مي گيرد، شرايط آب و هوايي 
تصنعي  به صورت  مي افتاد»  «اتفاق  ساختمان  خارج  در  روزگاري  كه 
در داخل آن ايجاد مي كنند – طوفان هاي ناگهاني، گردبادهاي خفيف، 
جريان ناگهاني هواي منجمد كننده در داخل كافه تريا، هواي گرم و 
حتي مه؛ مغز انسان دنياي محدود مكانيك را در جست وجوي (جهان 
بدون مرز) الكترونيك رها مي كند. اين به دليل بي كفايتي اتفاق مي افتد 

يا قدرت تخيل؟
10,4. سبك مطلوب، پست مدرن است و همواره نيز چنين خواهد 
بود. پست مدرنيسم تنها نهضتي است كه با موفقيت، تجربه ي معماري 
نظريه اي  مدرنيسم  است. پست  داده  پيوند  آني  تجربه ي وحشت  با  را 
نيست كه بر مبناي قرائتي كاملاً متمدن از تاريخ معماري استوار باشد، 
و  آثار  كه  حرفه اي  معماري  در  است  جهشي  است،  روش  يك  بلكه 
بار  به  ژنريك  شهر  گسترش  شتاب  با  برابر  سرعتي  با  را  خود  نتايج 
جاي  به  اوليه اش،  مخترعان  اميد  رغم  به  مدرنيسم،  پست  مي نشاند. 
آن كه موجد آگاهي باشد، نوعي ناآگاهي جديد به وجود مي آورد. پست 
به  آسمان خراشي  بناي  است.  مدرنيزاسيون  كوچك  دستيار  مدرنيسم 
توسكاني  به سبك  تپه ي  دامنه ي  بر  يا شهري  چيني  پاگوداي  سبك 

كاري است كه از عهده ي همه كس برمي آيد.
دموكراتيك  ضد  مدرنيسم  پست  برابر  در  مقاومتي  هرگونه   .10,5
است. نوعي پوشش «نهاني» در اطراف معماري مي آفريند كه نمي شود 
در برابرش مقاومت كرد، مثل هديه ي كريسمسي كه از يك مؤسسه ي 

خيريه دريافت شده باشد. 
 – آينه  وفور  امر  اين  (آيا  نوعي  در شهر  آينه  وفور  ميان  آيا   .10,6
مذبوحانه  يا تلاشي  است  آن  تكثير  از طريق  نيستي  تقديس  نشانه ي 
براي حفظ هستي ها پيش از نابودي كامل آن هاست؟) و «هدايايي» كه 
قرن ها مناسب ترين و كارآمدترين هديه براي آدم هاي وحشي محسوب 

مي-شدند ارتباطي وجود دارد؟

11- جغرافيا
شهر  است.  معمول  حد  از  گرم تر  ژنريك  شهر  هواي  و  آب   .11,1
ژنريك به سوي جنوب – به سمت خط استوا- در حركت است، به دور 
از آشفتگي كه شمال در هزاره ي دوم به وجود آورده است. شهر ژنريك 
مفهومي در حال مهاجرت است. مقصد نهاييش آن است كه در زمره ي 
و مردمي  بهتر  و هوايي  با آب  آيد،  به شمار  استوايي  مناطق گرمسير 
زيباتر. كساني در شهر ژنريك ساكن مي شوند كه هيچ جاي ديگري را 

براي سكونت نمي پسندند. 
از مردم شهرهاي ديگرند،  زيباتر  تنها  نه  11,2. مردم شهر ژنريك 
بلكه مشهورترند به اين كه خلق و خويي متعادل تر دارند، كمتر نگران 
است  گواهي  اين  دلنشين ترند.  و  دارند  دوستانه تر  رفتاري  كار هستند، 
بر اين كه ميان معماري و رفتار و خلقيات مردم ارتباطي هست و شهر 
به  بهتر  مردمي  مانده اند،  ناشناخته  هنوز  كه  روش هايي  با  مي-تواند 

وجود آورد. 
11,3. يكي از مؤثرترين ويژگي هاي شهر ژنريك ثابت بودن وضع 
هواي آن است – بدون تغيير فصل، با چشم اندازي آفتابي – با اين همه، 
تمامي پيش بيني هاي وضع هوا با عباراتي دال بر تغيير قريب الوقوع و 
مسئله ي  كراچي.  در  ابري  هواي  مي شوند:  بيان  آينده  در  آن  وخامت 
تقدير از قلمرو اخلاق و مذهب به ساحت گريزناپذير هواشناسي انتقال 
يافته است. هواي نامساعد تقريباً تنها نگراني است كه شهر ژنريك را 

تهديد مي كند. 

12- هويت
12,1. نوعي حشو و زوائد عمدي در شمايل نگاري پذيرفته شده از 
سوي شهر ژنريك وجود دارد. اگر شهر ژنريك در كنار آب واقع شده 
باشد، نمادهايي كه آب در آن ها نقش اصلي دارد در سراسر قلمرو آن 
گسترده اند. اگر بندر باشد، كشتي ها و جرثقيل ها به صورت نماد در داخل 
خشكي ديده مي شوند. (اما نمايش كانتينرها به خودي خود مفهومي القا 
نمي كند، جزئيات امر ژنركي را نمي توان با بهره گيري از خود امر ژنريك 
تشريح كرد.) اگر شهر ژنريك آسيايي باشد، زنان ظريف (شهوت انگيز، 
مرموز) و داراي حالتي نرم و انعطاف پذيرند، در حالي كه همه جا روحيه ي 
تسليم (مذهبي، جنسي) را القا مي كنند. اگر كوهي در آن وجود داشته 
باشد، هر بروشور، منوي غذا، بليط، تابلوي اعلانات و ... بر آن تپه تأكيد 
مي ورزد، چنان كه گويي هيچ چيز به جز نوعي توتولوژي پايدار متقاعد 

كننده نخواهد بود. هويت شهر ژنريك به يك مانترا شبيه است. 

13- تاريخ
امر  اين  است.  كننده  خسته  واكنشي  تاريخ  غيبت  از  تأسف   .13,1
بيانگر نوعي اتفاق نظر ناگفته است كه بر مبناي آن، حضور تاريخ امري 
مطلوب تلقي مي شود. اما چه كسي مي گويد كه حضور تاريخ مطلوب 
است؟ شهر، سطحي است كه مردم و فراشدها به مناسب ترين صورت 
ممكن در آن ساكن اند و در اغلب موارد، حضور تاريخ صرفاً كاركرد آن 

را كاهش مي دهد...
انداختن  بيرون  يا  كردن  صادر  جريان  در  ژنريك  شهر   .13,2
را  جاودانگي؟)  با  پيوندش  (تنها  خد  خاص  فراموشي  پيشرفت هايش 
تداوم مي-بخشد. به اين ترتيب باستان شناسي شهر ژنريك بر فراموشي 
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نابغه ي اين شهر  نابودي آن است.  روزافزون آن دلالت مي كند وسند 
بدون  باستان شناسي  بلكه  نيست،  برهنه  امپراتوري  است؛  تهي دست 

اكتشاف، و چه بسا فاقد مكاني براي اكتشاف است. 

14- زيرساخت
14,1. زيرساخت ها كه زماني يكديگر را تقويت و تكميل مي كردند، 
به طور روزافزون صبغه ي محلي پيدا مي كنند و به رقابت با هم برمي-

خيزند. آن ها ديگر مدعي ايجاد مجموعه هاي كامل كاركردي نيستند، 
بلكه واحدهاي كاركردي كوچك را در سطوح وسيع تري عرضه مي-

ايجاد شبكه و نظام، قلمرو و بن بست  كنند. زيرساخت جديد به جاي 
ايجاد  انگل وار  انحراف  مي آفريند: زيرساخت ديگر افسانه نيست، بلكه 
مي كند. (شهر بانكوك نقشه ي مربوط به سه سيستم متروي هوايي در 
حال رقابت را براي رسيدن از A به B تصويت كرده است – باشد كه 

قوي ترين شان برنده شود.)

15- فرهنگ
15,1. تنها حشو و زوائد مهم تلقي مي شوند. 

اجرا  نمايش  سه  كم  دستِ  «گربه ها»  زمان،  از  دوره  هر  در   .15,2
مي كنند. دنيا را يك حلقه ي زحل از «ميو ميو» احاطه كرده است. 

15,3. شهر قبلاً يك شكارگاه جنسي بزرگ بود. شهر ژنريك شبيه 
به  مي شود:  داده  ترتيب  آن ها  در  ملاقات ها  قرار  كه  است  مؤسسه اي 
شايستگي ميان عرضه و تقاضا توازن برقرار مي كند. لذت ناشي از وصل 
جانشين درد و رنج فراق مي شود: پيشرفت وجود دارد. قبيح ترين شرايط 
هرزه نگاري  جهت  هلوتيكا  از  مي كنند،  اعلان  حروف  پاك ترين  با  را 

استفاده مي شود. 

16- پايان
16,1. يك فيلم هاليوودي را كه در باب انجيل ساخته شده مجسم 
كنيد. شهري در مكاني از سرزمين مقدس: از چپ و راست جمعيت زيادي 
ملتبس به لباس هاي مندرس رنگي و جامه هاي بلند ابريشمي با سر و صدا 
و فرياد وارد كادر مي شوند، با ادا و اطوار صحبت مي كنند و چشم-هايشان 
را در حدقه مي چرخانند، با كلاه گيس هاي آغشته به چسب در حالي كه 
مشت ها و چوب دستي هايشان را به شدت تكان مي دهند، به وسط صحنه 
هجوم مي آورند، دكه ها را واژگون مي كنند، حيوانات را لگدمال مي كنند... 
از  آينده خبر مي دهند؟  از  آيا كلاايي مي فروشند؟  مردم جيغ مي كشند. 
جمعيت  مي شوند،  ربوده  پول  كيسه هاي  مي جويند؟  استمداد  خدايان 
آن ها كمك مي كنند؟)  به  فرار  براي  (آيا  تعقيب خلافكاران هستند  در 
دامن ها  و  پاها  ميان  در  كودكان  مي كنند.  دعا  آرامش  براي  كشيش ها 
ديوانه وار مي دوند. حيوانات زوزه مي كشند. مجسمه ها واژگون مي شوند. 
زن ها جيغ مي كشند. ترسيده اند؟ يا به وجد آمده اند؟ انبوه جمعيت همچون 
حالا  مي-شود.  شكسته  جمعيت  موج  مي  آيد.  در  حركت  به  اقيانوسي 
صداي فيلم را قطع كنيد – سكوت، آرامش دلپذيري است – فيلم را 
به صورت معكوس نمايش دهيد. حالا مردان و زنان ساكتي را مي بينيد 
كه پيداست هيجان زده اند و عقب عقب مي روند. تماشاگر ديگر آدم ها را 
مشاهده نمي كند، بلكه تازه متوجه فضاي فاصل بين آن ها مي شود. مركز 
صحنه خالي مي شود – آخرين سايه ها از كادر خارج مي شوند – شايد 
غرولند مي كنند. اما خوشبختانه صدايشان شنيده نمي-شود – حالا فضاي 
خالي تأثير سكوت را دوچندان مي كند: تصوير دكه هاي خالي را نشان 
مي دهد – خرده ريزهايي كه زير پا لگدمال شده اند – آرامش برقرار است... 
همه چيز تمام شده است – اين داستان شهر است – شهري كه ديگر 

نيست – حالا مي توانيم سالن نمايش را ترك كنيم. 




